
 حميد رفيع  نويسنده: -صدر؛ وفاداری به حق، حتی در برابر قدرت بنی 
 تا ايستادگی در برابر استبداد فضای حق» صدر؛ از «به ياد ابوالحسن بنی 

ها هايی پاسخ داد که سالصدر، با احترام به ياد و جايگاه او، بايد به پرسشدر سالگرد درگذشت ابوالحسن بنی 
هايی که بخش مهمی از آنها در فضای قدرت و اند؛ پرسشدرباره شخصيت، عملکرد و مواضع او مطرح شده
 عنوان «واقعيت» تکرار شد.از سوی مخالفان سياسی او شکل گرفت و سپس به 

مطرح کرد و پاسخ داد؛ نه   روشن، صريح و مستندها را نبايد ناديده گرفت. برعکس، بايد آنها را  اين پرسش 
بنی  از  کورکورانه  دفاع  روايت برای  به  دادن  پايان  و  حقيقت  کردن  روشن  برای  بلکه  بدون صدر،  که  هايی 

 اند. ها تکرار شدهبررسی تاريخی، سال 

 صدر واقعاً خودخواه و خودرأی بود، يا استقلال رأی او با خودخواهی يکی گرفته شد؟آيا بنی 

طلبی سياسی بود، يا دفاع از اصولی که برای آنها انقلاب شده های قدرت، ناشی از جاهآيا مخالفت او با تصميم 
 بود؟ 

با اجبار و سرکوب مخالفت کرد،   در برابر آزادی و حقوق مردم ايستاده بود، يا در مواردی که  آيا او واقعاً 
 همين مواضع بعدها عليه او به کار گرفته شد؟ 

شهادت  اسناد،  به  بازگشت  با  يا  نوشت،  قدرت  پيروزان  روايت  با  بايد  را  تاريخ  آيا  نهايت،  در  و  و  ها 
 های آن دوران؟ واقعيت 

ها؛ برای جدا کردن واقعيت از تبليغات، حقيقت از اين مقاله تلاشی است برای پاسخ دادن به همين پرسش
 روايت قدرت، و قضاوت تاريخی از اتهام سياسی. 

 صدر قضاوت کنيم، بايد يک معيار روشن داشته باشيم: زيرا اگر قرار است درباره بنی 

 حق، نه قدرت. 

می  حاکميت  با  مخالفت  قدرت»،  «فضای  و در  بگيرد  نام  خودخواهی  رأی  استقلال  شود،  تلقی  دشمنی  تواند 
 پرسش، تهديد به شمار آيد.

 اما در «فضای حق»، انسان صاحب حق است.

بينديشد.  دارد    حق 
کند. مخالفت  دارد    حق 
کند.  پرسش  دارد    حق 

 و حق دارد در برابر قدرت بايستد.

 استقلال رأی، خودخواهی نيست.



 گيرد وقتی حق در برابر مصلحت قدرت قرار می 

مهم از  پرسش يکی  بنی ترين  درباره  مخالفت ها  آيا  که  است  اين  تصميم صدر  برخی  با  او  حاکميت، های  های 
يا از يک نگرش اصولی نسبت به حقوق ملت و آينده ايران سرچشمه ناشی از خودخواهی و جاه  طلبی بود، 

 گرفت؟می

 برای پاسخ، بايد به رفتار و مواضع او در مقاطع حساس آن دوران بازگشت.

با ادامه اين وضعيت مخالف بود و هشدار میگيری سفارت آمريکا، بنی در جريان گروگان  داد که اين صدر 
 تواند ايران را در موقعيتی خطرناک قرار دهد.اقدام می

 مسئله فقط اختلاف ميان دو سياستمدار نبود. 

 مسئله اين بود: 

 ها را ناديده گرفت؟ توان به نام انقلاب، حقوق و آزادی انسانآيا می 

هايی  توان در برخورد او با مسئله شکنجه و سرکوب نيز بررسی کرد. هنگامی که گزارش همين معيار را می 
صدر فقط يک اختلاف سياسی نبود؛ مسئله، درباره شکنجه و نقض حقوق زندانيان مطرح شد، مسئله برای بنی 

 بود. حق انسان

 کند.اهميت پيدا میو اينجاست که مفهوم «فضای حق» 

 اگر شکنجه ناحق است، ناحق است؛ چه قربانی آن مخالف ما باشد و چه همفکر ما. 

و  دوست  را  خود  که  کسانی  سوی  از  چه  و  باشد  دشمن  سوی  از  چه  است؛  ناحق  است،  ناحق  تحميل  اگر 
 دانند.سنگر ما می هم 

 کند.حق، با مصلحت قدرت تغيير نمی 

 

 حتی مهدوی کنی  مخالفت  با حجاب اجبار را روايت کرده است

کنیآيت  مهدوی  محمدرضا  که الله  است  کرده  روايت  خود  وقت،  کشور  وزير  و  انقلاب  شورای  عضو   ،
 کرد. صدر با اجباری کردن حجاب مخالفت می بنی 

 کند: صدر نقل میاو از زبان بنی 

نمی « هم  خودم  خانم  به  حتی  میمن  دلش  کن؛  سرت  لچک  که  نخواست گويم  هم  دلش  کند،  سرش  خواست 
 نکند!» 

 کند: صدر را چنين نقل می و در ادامه، موضع بنی 



خواهد حجاب داشته باشد، هر  «حجاب يک امر شخصی است، نه يک امر اجتماعی؛ هر کس دلش می
 خواهد نداشته باشد.»کس هم نمی 

تحميل حکومتی صدر با دهد که بنی ، نشان می شهادت يک مقام سياسی آن دورهعنوان کم به اين روايت، دست 
 مخالف بوده است. حجاب

 و اين دقيقاً همان مرزی است که ميان «فضای حق» و «فضای قدرت» وجود دارد:

 در فضای قدرت، اجبار اصل است؛ در فضای حق، انسان صاحب حق است. 

 

 اختلاف نظر، خودخواهی نيست

 صدر تکرار شده، «خودرأيی» و «خودخواهی» است.هايی که بارها عليه بنی يکی از اتهام 

 تفاوت گذاشت.   اختلاف نظر، استقلال رأی و تحميل ارادهاما بايد ميان 

 انسانی که نظر مستقل دارد، الزاماً خودخواه نيست. 

 کند، الزاماً قصد سلطه بر ديگران ندارد.سياستمداری که با تصميم رهبران ديگر مخالفت می 

سال بنی در  نيز  جنگ  نخست  صرف های  اما  داشت؛  نظر  اختلاف  مختلف  مسئولان  و  فرماندهان  با  صدر 
 بينی دانست. توان دليل تحقير ديگران يا خودبزرگاختلاف نظر را نمی 

 توانست محل اختلاف جدی باشد.های نظامی و سياسی می گيری در شرايط پيچيده جنگ، تصميم 

 ای نيست که همه در آن يک نظر داشته باشند. جامعه آزاد، جامعه 

ها حق دارند اختلاف نظر داشته باشند، بدون آنکه صرف مخالفت، ای است که در آن انسان جامعه آزاد جامعه 
 دشمن يا خائن خوانده شوند.

انسان  حق»،  «فضای  میدر  از  ها  را  يکديگر  اما  باشند؛  داشته  اختلاف  يکديگر  با  نظر توانند  داشتن   حق 
 کنند. محروم نمی 

 

 صدر و خمينی؛ اختلافی بر سر آينده ايران بنی 

 توان فقط به يک رقابت شخصی يا نزاع بر سر قدرت تقليل داد. صدر و خمينی را نمی اختلاف ميان بنی 

 در پس اين اختلاف، پرسشی اساسی درباره آينده نظام سياسی ايران وجود داشت:



 آيا انقلاب قرار بود فقط حاکم را تغيير دهد، يا رابطه انسان با قدرت را نيز تغيير دهد؟ 

 توانست شکل ديگری از تمرکز قدرت باشد؟اگر قرار بود استبداد گذشته کنار گذاشته شود، آيا جايگزين آن می 

 صدر بارها بر اين نگرش تأکيد داشت که: بنی 

 «انقلاب نکرديم که استبدادی را ببريم و استبدادی جديد جانشينش کنيم.» 

 معنای اين سخن فراتر از يک اختلاف سياسی بود. 

 انقلاب قرار نبود فقط نام حاکم را تغيير دهد؛ قرار بود رابطه قدرت با مردم را تغيير دهد.

 تبديل شود. رعيت به شهروندقرار بود انسان ايرانی از 

 جا بايد پرسيد: از همين 

حاکم؟  نام  فقط  است؟  کرده  تغيير  چيزی    چه 
 يا واقعاً رابطه قدرت با مردم؟

 

 وقتی مخالفت با قدرت، هزينه دارد 

 ای ديگر شد.صدر، زندگی سياسی او وارد مرحلهپس از برکناری بنی 

 او مجبور به ترک ايران شد و مبارزه سياسی خود را در خارج از کشور ادامه داد. 

 پراکنی بررسی شود. سازی و بدون نفرت اين بخش از زندگی او نيز بايد بدون افسانه 

 اما يک نکته روشن است: 

 گاهی هجرت، پايان مبارزه نيست؛ تغيير شکل مبارزه است.

صدر پس از خروج از ايران همچنان درباره ساختار قدرت، حقوق ملت و آينده سياسی کشور سخن گفت  بنی 
 و به نقد جمهوری اسلامی ادامه داد. 

جمهور برکنارشده» به ياد بياوريم، بخش مهمی از داستان بنابراين، اگر بخواهيم او را صرفاً با عنوان «رئيس 
 ايم.را ناديده گرفته 

 

 فضای حق؛ جمع شدن بر سر اصل، نه بر سر شخص 

 «فضای حق» به اين معنا نيست که همه بايد يک شخصيت يا يک سازمان را بپذيرند. 



 برعکس. 

 شکل بگيرد، نه تقدس اشخاص.  اصولدر فضای حق، اتحاد بايد بر اساس 

 استقلال، آزادی، حاکميت ملت و حقوق انسان بايد معيار باشند. 

گيرد، مشروعيت آن تا زمانی معنا دارد که اعضای آن اگر يک ائتلاف سياسی بر اساس اين اصول شکل می 
 به همان اصول وفادار بمانند. 

 تر نيست. هيچ ائتلافی از اصولی که به خاطر آنها شکل گرفته، مهم

رابطه  يا  مبارزه  سابقه  گذشته،  نام  گرفت،  فاصله  اصول  آن  از  سياسی  جريان  يا  رهبر  سازمان،  يک  اگر 
 سياسی نبايد باعث شود نقض حق را ناديده بگيريم. 

 ايم.سکوت در برابر نقض حق، خيانت به همان آرمانی است که زمانی به خاطرش مبارزه کرده 

 

 رجوی و آزمون بزرگ وفاداری به اصول 

 های سياسی، از جمله مجاهدين و مسعود رجوی نيز به کار گرفته شود. همين معيار بايد درباره همه جريان 

اگر همکاری سياسی بر اساس استقلال، آزادی و حقوق ملت شکل گرفته باشد، ارزش آن همکاری وابسته به 
 وفاداری طرفين به همين اصول است.

نمی  گذشته  تاريخ  بگيرد،  فاصله  اصول  اين  از  بعدها  سازمان  يک  يا  رهبر  يک  اگر  حقوق  اما  نقض  تواند 
 امروز را توجيه کند. 

 اصل بالاتر از ائتلاف است.

 حق بالاتر از شخص است. 

 وفاداری واقعی به يک آرمان گاهی به معنای سکوت نيست؛ بلکه به معنای اعتراض است. 

 گاهی بايد بتوان گفت: 

 ای.»تو از اصلی که به خاطر آن با تو همراه شدم، فاصله گرفته «

 اين، خيانت به يک دوست نيست.

 وفاداری به اصل است. 



 

 کس نبايد جای حق بنشيند هيچ

را  بزرگ  اصل  جای  سياسی  مصلحت  يا  سازمان  رهبر،  شخص،  که  است  آن  قدرت»  «فضای  خطر  ترين 
 بگيرد.

 شود.در چنين فضايی، قدرت به معيار حقيقت تبديل می 

 اما در «فضای حق»: 

 هيچ شخصی اصل نيست. 

 هيچ سازمانی اصل نيست. 

 هيچ رهبری اصل نيست. 

 حق اصل است.

ها و حتی درباره اين اصل بايد درباره همه صدق کند؛ درباره حکومت، مخالفان حکومت، احزاب، سازمان
 صدر. خود بنی 

 کس نبايد از نقد مصون باشد.هيچ 

بنی از  میاگر  دفاع  کنيم. صدر  مقدس  را  او  نبايد    کنيم، 
 کنيم، نبايد خود را از نقد مصون بدانيم. اگر از مخالفان او انتقاد می

 معيار بايد يکی باشد.

 حق، نه قدرت. 

 

 وفاداری نخست به حق است، نه به شخص 

نبايد انسان توان از تاريخ بنیهايی که می ترين درسيکی از بزرگ  ها را جايگزين صدر گرفت اين است که 
 اصول کنيم. 

 ها را به جای حقيقت بنشانيم. نبايد شخصيت 

 نبايد سابقه مبارزه را به مصونيت از نقد تبديل کنيم. 

 نبايد رابطه سياسی را بر حق مقدم بدانيم. 



 و نبايد به خاطر ترس از قدرت، پرسش کردن را کنار بگذاريم. 

 ترسد. ترسد؛ اين قدرت است که از پرسش می حقيقت از پرسش نمی 

 صدر نيز بايد همين روش را به کار گرفت:برای شناخت بنی 

 اسناد را بخوانيم.

 های مختلف را مقايسه کنيم. روايت 

 ها را بررسی کنيم. اتهام 

 ها را کنار اسناد قرار دهيم. شهادت 

 و در نهايت، به جای آنکه بپرسيم «چه کسی اين حرف را زده است؟»، بپرسيم: 

 «آيا اين حرف با واقعيت تاريخی سازگار است؟» 

 صدر نيست.زيرا مسئله فقط بنی 

 مسئله، روش قضاوت ما درباره تاريخ است. 

 

 پرسشی که هنوز باقی است

 صدر رفت؛ اما پرسشی که زندگی سياسی او پيش روی ما گذاشت، هنوز باقی است: ابوالحسن بنی 

مبارزه می  قدرت  به  برای رسيدن  قرار  آيا  و حاکميت ملت  انسان  در خدمت حق  قدرت  آنکه  برای  يا  کنيم، 
 گيرد؟ 

 حق را حتی زمانی که عليه خودمان است، حق بدانيم. اگر پاسخ ما دومی است، بايد آماده باشيم که 

 ايم. بايد بتوانيم قدرت را نقد کنيم، حتی اگر قدرت متعلق به کسانی باشد که زمانی با آنها همراه بوده 

 بايد بتوانيم از انسان دفاع کنيم، حتی اگر آن انسان مخالف ما باشد.

 ها تکرار شده باشد.و بايد بتوانيم در برابر دروغ بايستيم، حتی اگر سال 

 کند.زيرا حقيقت با تکرار دروغ تغيير نمی 

 اند.و تاريخ، فقط روايت کسانی نيست که قدرت را در اختيار داشته



 معيار، حق است؛ نه قدرت. 

 باختگان راه استقلال و آزادی ايران گرامی باد.صدر و همه جان ياد ابوالحسن بنی 

 يابد.راه حق، با رفتن اشخاص پايان نمی 

 تا زمانی که انسان صاحب حق است، اين راه ادامه دارد. شاد باشيد

 


